
 
 
 

 طنز 
  زیبا و وفادار

 جرم و تنبیه: کلاسیک یاثراز  یخیالای ی بر ترجمهنقد
 

 فر علی خزاعی
 

اثر معروفی از داستایوسکی است که قبلاً بارها تحت عنوان جدیدی از ۀ نام ترجم جرم و تنبیه
شبهه وجود این  های مجدد معمولاً ترجمه بارۀترجمه شده است. در» جنایت و مکافات«

کس که یک خط از این  دارد که مترجم از روی دست مترجمان قبلی نوشته است، ولی هر
که این ترجمه به سبکی کاملاً متفاوت نوشته  کندجدید را بخواند بلافاصله اذعان می ۀترجم

 ۀکسانی که دست به ترجماگر های خوب یا بد پیشین ندارد. شده و هیچ شباهتی به ترجمه
اند، مترجم های قبلی هیچ کمکی نگرفتهزنند مجبورند قسم بخورند که از ترجمهمجدد می

های آشکار سبکی که با مترجمان جدا از تفاوتچون،  ؛کار ندارد ما نیازی به این محترم
کلی هب های قبلیاز وجود ترجمهروحشان آید، شان برمیطور که از مقدمهآنپیشین دارد، 

تعجب من از این است که اثر به این مهمی از داستایوسکی تاکنون «خبر بوده است: بی
 »از چشم انبوه مترجمان ایران به دور مانده است.چطور 

ۀ الی ترجمه ناآشناست، در مقدمکه نام خودش و ناشرش به گوش اهمحترم مترجم 
فرمایند ایشان می. اندرا توصیف کردهشان سبک ترجمهاند، نوشته انشمبسوطی که بر ترجمه

دارد و آن اینکه  پردازان ترجمه در ایران تصوری غلط وجوددر بین برخی مترجمان و نظریه
 لیفی پیداأنویسنده باید از ترجمه زدوده شود و ترجمه زبانی مثل متون ت دستِ  هر نوع اثرِ 

 » لیف چست؟أپس فرق ترجمه با ت«: کند
فرمایند: درستی میمترجم محترم بهال هوشمندانه و بجایی است، چون همانطور که ؤ س

نویسند هایی میاند، ترجمهدر ایران برخی از آقایان که نام خود را مترجم گذاشته«
متن شده، و با زبانی کاملاً متفاوت از زبان اصل اثر. این مترجمان لابد معتقدند که فارسی
 »  ن خیانت کرده است.هایشابه ترجمهاصلی 
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در ترجمه خواننده باید دو زبان را همزمان ببیند و حس کند. نه اینکه «ایشان معتقدند: 
کند باید مترجم دهانش را که باز می«: فرمایندهمچنین میایشان  »یک زبان را ببیند. فقط

  » نویسنده از دهانش بیرون بزند نه صدای خودش. صدای
حرف حساب مترجم محترم این است که ترجمه باید زیبا و دقیق باشد. این سخن ردّ 

گویند ترجمه اگر زیباست وفادار نیست و اگر ناشناسانی است که میادعای نادرست ترجمه
خوبی بطلان این با جمع زیبایی و وفاداری به ،در این ترجمهوفادار است زیبا نیست. مترجم 

  دهد. به پاراگراف اول این ترجمه توجه کنید: سخن را نشان می
 سیپلدر سنت یروانیش ریاز اتاق ز  یمرد جوان ،یماه جولا  لیشب استثنائاً گرم در اوا کیدر 

از  تیقدم زد. او با موفق یبه سمت پلِ ک یبه آرام د،یترد  انگار با و، آمد رونیکه در آن ساکن بود ب
بلند و پنج طبقه  یاسقف خانه ریملاقات با صاحبخانه خود در راه پله اجتناب کرده بود. اتاقش ز 

او  اریکه اتاق و غذا و مراقبت در اخت یااتاق. صاحبخانه کیکمد بود تا  کیمثل  شتریبود و ب
او  ۀموظف بود از کنار آشپزخان رفتیم رونیربار او بو ه کردیم یزندگ نییپا ۀبقگذاشته بود در ط

و وحشت  یماریمرد جوان احساس ب گذشت،یباز بود و هر بار که م شهیبگذرد که درب آن هم
اش بدهکار بود و به صاحبخانه دانهیکند. او ناام ناله کند و احساس شرم شدیکه باعث م کردیم

   .دیترسیم واز ملاقات با ا
  دارند:مترجم محترم در توجیه سبک خود چینن اظهار می

بلکه  ،تر ترجمه انتقال معنی نیستاز این حقیقت بدیهی غافلند که هدف مهمان برخی مترجم
اگر مترجم فقط به انتقال معنی بسنده کند، به نویسنده خیانت  گفتن نویسنده است.سخنطرز انتقال 

ها و شباهتجه و متترجمه موقع خواندن دو فایده دارد. اول اینکه خواننده این کار کرده است. 
آن،  ۀشود از روی ترجمدوم اینکه اگر روزی اصل اثر از بین رفت می شود.دو زبان می هایاختلاف

  طوری به اصل اثر حیاتی جاودان بخشید. اثر را بازسازی کرد و این
و خش مبسوطی را به توضیح مفهوم دقت اختصاص داده همچنین بمحترم مترجم 

یا جابجا کند، را حذف  هنویسند ۀمترجم حق ندارد حتی یک کلم«: فرمایندمیدرستی به
 »یک کلمه ممکن است کل مقصود نویسنده را عوض کند.یا جابجایی حتی چون حذف 

زدایی دیگر هم دارد و آن آشنایی ۀترجمه یک فاید ۀو از نظر مترجم محترم، این شی  
روزمره فراتر برود و  ۀپاافتادشود زبان متن از سطح معمول و پیشاست، چیزی که باعث می

توجه قهرمان رمان  فو کراسکولنی انسخننمونه از  دوبه  .به سطحی زیباشناختی دست یابد
ها را بخوانید لازم است هشدار بدهم که مبادا خیال کنید ولی قبل از اینکه این نمونه. دکنی
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تصادفی یا خدای  هامهور زبان فارسی در این ترجدست ۀمعنی یا خلاف قاعدموارد مبهم یا بی
جای اتکا به بافت متن و عقل و شعورش به هو مترجم بنکرده ناشی از غفلت و جهالت بوده 

ترجمه صادر کرده تا ناتوانایی خودش را توجیه  ۀلغت اتکا کرده و  بعد یک نظریفرهنگ 
گاهانه و  کند. اصلاً چنین نیست. زیباشناختی و  در چارچوب نظریۀهمۀ این موارد کاملاً آ

آن صورت گرفته  ۀزدایی مترجم محترم و با هدف رمزآلودکردن زبان و ارتقای شاعرانآشنایی
  است: 
کنیم که قابل درک نیست، چیزی عظیم. اما چرا ای فکر میعنوان ایدههمیشه به ابدیت بهما 

جای همه اینها، ناگهان فقط یک اتاق کوچک در آنجا پیدا کنید، چیزی شبیه باید باشد؟ اگر به
حمام روستایی، کثیف و عنکبوت در هر گوشه، و این همه جاودانگی است. گاهی اوقات، 

  .  توانم احساس کنم که این همان چیزی است که وجود داردنمیدانید، من می
 »ی؟اهختیخون ر وای،  ؟ییگو یبرادر، برادر، چه م«: زد ادیفر  یدیبا ناام ایدون

 ینهرها جارریزند. خون همیشه در همه مردان خون می«گفت: وار وانهید  باً یتقر راسکلنیکوف 
شود کاپیتول تاج شاهی گذاشته میمردان در شود و بخاطر آن بر سر ، که مثل شامپاین ریخته میاست

تاجی از شکوه بر سرم  دیاگر من موفق شده بودم با. شوندیخوانده م تیبشر  کوکارانینآنان عداً و ب
  . اماما اکنون در دام افتادهگذاشتند، می

به زبانی روزمره و طبیعی برگردانده شده ولی  هاهاین جمل ،دیگرمترجمان های در ترجمه
ای از شعر و فلسفه است. این هنر و زبان راستی آمیزهجدید، سخن راسکولنیکوف به ۀدر ترجم

 .ای از ابهام به دور آن کشیده و آن را برکشیده استمترجم است که آن را رمزآلودکرده و هاله
چون معتقد است این گذاشته، ناشده باقی ا ترجمهر  هاهمترجم همچنین بسیاری از کلم

از شکوه و قدرت خاصی «اند متن که ترجمه شده هایهدر مقایسه با دیگر کلم هاهکلم
 »کنند.جنگند و خودشان را بر متن تحمیل میپاافتادگی میبرخوردارند چون با پیش

   ر از ترجمه:دیگ ۀنمون این هم چند
 درد و رنج برای یک هوش بزرگ و یک قلب عمیق همیشه اجتناب ناپذیر است.  •
را در طرف  یگریوارد کرد و ضربات د  وشایبه آل گرید  یاضربه کوفیراسکولن سپس •

 .. بدن عقب افتاددیواژگون جوش ۀشیمقابل و در همان نقطه زد. خون مانند ش
و ظاهراً وجود ندارد! آنها معتقدند  شود،یحذف م رد،یگیانسان مورد توجه قرار نم عتیطب •

 یسازمانده کبارهیرا  تیبشر  ۀآمده است، هم رونیب یاضیکه از مغز ر  یاجتماع ستمیس کیکه 
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 ی! روح زنده زندگکندیم گناهیزنده، آن را عادلانه و ب ندیاز هر فرآ ترعیلحظه سر  کیو در  کندیم
  .اطاعت نخواهد کرد کیمکان نی. روح از قوانطلبدیرا م

 گریکدیدر سکوت به  قهیدق کیبودند.  ستادهیچراغ ا کیآنها نزد . بود کیتار راهرو  •
مشتاق آورد. چشمان سوزان و  ادیآن لحظه را در تمام عمرش به  نیخیرازومکردند. نگاه 

 نیخیکرد. ناگهان رازومینفوذ مهشیاری او او و به  و به روحشد نافذتر میهر لحظه  کوفیراسکولن
 یزیچای، ای، اشارهانگار بین آنها رد و بدل شد. ایده بیو غر  بیعج یزیکرد. چ عشرو 

 . رنگ رازومیخین پرید. و ناگهان از هر دو طرف درک شدشنیع، وحشتناک، 
صراحتی  .ستیتر از تملق نراحت زیچ چیو ه ستیتر از صراحت نسخت ایدر دن زیچ چیه •

شود و مطمئناً یم یفور یکاذب باشد باعث ناهماهنگ ادداشتی نیتر فیضع یحت یحاوکه 
 یگرید  زیچ چیکاذب و ه یهاادداشتی یاگر حاو ی، حتیخواهد بود. چاپلوس یدر پ یاصحنه
 نی، اما با الذت مبتذل کی دیشود. شایم دهیقرار گرفته و با لذت شن بالمورد استق شهی، همنباشد

 ۝ت.وجود لذ
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